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آخر راه ها
 راه می روند کوه ها

راه می روند سنگ ها
همچنان که راه می روند

توی بیشه ها پلنگ ها
راه می روند حرف ها
راه می روند خنده ها

همچنان که راه می روند
توی باغ ها خزنده ها
راه می روند کوچه ها
راه می روند جاده ها

همچنان که راه می روند
توی کوچه ها پیاده ها

راه می روند هرچه هست
راه می روند هرچه نیست

آخر تمام راه ها
ابتدای جاودانگی ست

شاهين رهنما 

بید مجنون
گیسوانش

  آبشاری در مسیرِ باد
قامتش: چون سروها آزاد

بر سرِ يک جادة خاکی
       ايستاده، منتظر

       چشمش به سویِ دشت
کاش برمی گشت
           لیلايش
اين درختِ بید،

        مجنون است
جعفر ابراهيمي )شاهد(
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آبگیر
خشک شد

رفته رفته آبگیر
هیچ کس نديد

ابرهای غصه را
پشتِ پلکِ لاک پشتِ پیر....

فاطمه سالاروند

ابرهای   گرسنه
ابرها

    گرسنه اند
روز را

    می خورند
کوچه ها سیاه شد
ابر پا به ماه شد

گريه کرد
کوچه رودخانه شد

موی بید
   زير بارش تگرگ

                  شانه شد
جعفر  مقيميان

نويسنده: سيد سعيد هاشمي
ناشر: مؤسسة انتشارات اميرکبير

سال: 1395
شامل مجموعة شعر نوجوانان در 

قالب نيمايي است که به موضوعات 
اجتماعي و ديني مي پردازد. واقعة 

عاشورا، غديرخم، محيط زيست 
و توجه به آن، مهرباني و ... از 

موضوعات محتوايي اشعار است.

بيشتر بخوانيم

هدیه
کوچه های سرسره

جوی های شیشه ای
کاج های نوعروس

خانه با لباس توری سفید...
مهربان من خدا!

هديه های برفی ات رسید
منيره هاشمي
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